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درستکار: لحن زیبای علی معلم در 
مستند «خونه»

شرق: نشست نقد و بررسی مستند «خونه» ساخته  �
خدایار قاقانی شامگاه یکشــنبه ۲۰ فروردین در خانه 
هنرمندان با یاد زنده یاد «علی معلم» برگزار شــد. این 
نشســت حال و هوای متفاوتی نسبت به نشست های 
نقد و بررسی فیلم های ســینمایی گروه هنر و تجربه 
داشــت و تحت الشعاع ضایعه درگذشت علی معلم 

قرار گرفت. 
رضــا درســتکار، منتقــد و مجری این نشســت، 
صحبت هــای خــود را درباره علی معلــم آغاز کرد: 
«درست اســت که بهار آمده و تکرار طبیعت و نوروز 
یادآوری شده  است، اما این ایام به دلیل ازدست دادن 
فیزیکی برخی از اشخاص برای ما سخت است و هربار 
که به یاد معلم می افتم، بغض می کنم. هرکســی که 
از نزدیکی من و او باخبر بوده به من گفته است که ما 
این اتفاق را باور نمی کنیم. او درست شبیه «خونه»ای 
است که در این فیلم دیدیم، مکانی که مثال سرزمین 
ماســت و از بقایای آن پی  می بریم که چه جای نیکی 
بوده  است. معلم یک نفر نبود و واقعا به اندازه ۱۰ مرد 
جنگــی بود. درباره این مرد در این زمان کم و با وجود 

نداشتن اهلیت چه باید بگویم؟».
وی در ادامه افزود: «همین که یک نفر در ۲۰ سال 
یک تنه جهت جریان فرهنگی و هنری را در کشــور ما 
به ســهم خودش عوض کند، کار بسیار بزرگی است. 
فخری کــه در کلام این مرد بزرگ بود، بســیار مغتنم 
بــود و البته قابــل تکرار هم نیســت. فیلم هایی مثل 
«خونه» یادآور این اســت که قدر افرادی را که با آنها 
زندگی می کنیم و ارزشمند هستند بدانیم. این افراد بنا 
و سنگ نیســتند و هرگز نمی میرند و آثار و علائم آنها 
باقی می ماند. نمی دانم چطور می شود نبود معلم را 
باور کرد؟ من که بــاور نمی کنم و به همین دلیل هم 
به همسرشان تســلیت نمی گویم. فکر هم نمی کنم 
در چنــد دهه آینده کســی مثل او تکرار شــود».او با 
اشــاره به سابقه آشــنایی اش با علی معلم بیان کرد: 
«به اندازه ۲۵ سال ســوادی که حداقل ۱۷ سالش را 
در خدمــت و در معیت او بــودم و در مجله اش قلم 
زدم، می گویم کســی مثل او تکرار نمی شود. خدایش 
بیامرزد که می دانم حســش، روحــش و قیافه زیبا و 
مردانه اش در جای جای این ســرزمین حاضر اســت 
و مطمئن هســتم که روحش هم شاد است. کلمات 
مثل دریا از ذهن من می گذرنــد اما وقتی می خواهم 
این مرد را وصف کنم، کم می آورم».این منتقد سینما 
ضمن اشــاره به موضوع میراث و توارث توضیح داد: 
«ما از کجا می فهمیــم که مردم بافرهنگی بوده ایم یا 
تاریخ تمدن پرســابقه ای داشته ایم؟ یک بخشی از آن 
پیداکــردن آثار تمدنی کهن از طریق باستان شناســی 
اســت اما از کجا متوجه می شــویم که در فلان برهه 
تاریخی این مردم چه فرهنگی داشــته اند؟ این اتفاق 
فقط از طریــق توارث صورت می گیرد. افراد زیادی در 
طــول تاریخ به زبان ما حــرف می زده اند اما از دل آن 
معــدودی مانند مولانا، ســعدی و حافظ بیرون آمده 
 اســت. بخش زیادی از فرهنگ مــا از طریق خواندن 
این آثار قابل پیگیری اســت. سؤال ما کیستیم؟ سؤال 
مهمی اســت در عصر امروز و در همه جای دنیا».او 
ادامه داد: «چرا ما از فقدان کسی ناراحت می شویم؟ 
چون ما با عقل و هوش خودمان وجدان می کنیم که 
در یک ســرزمین بی وجدان زندگی می کنیم که ارزش 
میراث و توارث را نمی دانند و روی دیوار تخت جمشید 
هم یادگاری می نویسند. این یادگاری نوشتن روی دیوار 
تخت جمشید بســیار ما را ناراحت می کند حالا ببینید 
یادگاری های زشت نوشــتن روی پیشینه فرهنگی چه 
زخمی به دل و قلب ما می زند».درســتکار با اشاره به 
مستند «خونه» عنوان کرد: «تمام آدم هایی که در این 
فیلم روبه روی دوربین می نشینند، درباره توارث حرف 
می زننــد. ابایی ندارم که بگویم علــی معلم بهترین 
کلمات را با زیباترین لحن در این فیلم گفته  اســت. در 
ایــن فیلم همه راجع به خودشــان حرف می زنند اما 
معلم قشــنگ ترین کلمات را می چیند و مثل همیشه 
احســاس خودش را جاری می کند و نشــان می دهد 
ایشــان میراث دار خیلی از چیزها هستند. ما می گوییم 
تاریــخ دوهــزارو ۵۰۰ســاله داریم اما میــراث دار آن 
نیستیم».او اضافه کرد: «سرنوشت این «خونه» به ما 
می گوید ســر آدم های این خانه هم همین بلاها آمده 
است. خدایار قاقانی راجع به این گسست فیلم ساخته 
است. اینکه ما تاریخ فاخری داریم اما گردوخاکی روی 
آنها نشسته است. این فیلم می گوید غبار خاطرات مان 
را بزداییــم و قــدر داشــته هایمان را بدانیم. امشــب 
خرق عادت کنیــم و به جای بحث هــای فنی یک بار 

راجع به قلب مان حرف بزنیم.»

زیر آسمان فیروزه اى

بهارِ تهران! 
مهرداد حجتــی: رئیس جمهــور دوره اصلاحات،  �

شــخصیتی فرهنگی بود که با وعده گشایش فضای 
سیاســی پا به عرصه انتخابات گذاشــت و با بیش از 
۲۰ میلیون رأی به پیروزی رســید. اســتقبال گســترده 
أقشار مختلف مردم، به ویژه دانشگاهیان از شعارها و 
برنامه های انتخاباتی او، اتمســفر تازه ای را در جامعه 
پدید آورد که در نوع خود بی ســابقه بود؛ فضایی که 
به «بهار تهران» معروف شــد. برای نخستین بار کارزار 
انتخاباتی یک کاندیدا توانســته بــود کل جامعه را به 
تحرک وادارد. علاوه بر دانشــگاه ها، مــدارس هم به 
جنب وجوش افتــاده بودند. شــور و التهاب مختص 
گروهی خاص نبــود. در آن روزها تنها یک روزنامه از 
کاندیدای اصلاح طلبــان - که پس از همان انتخابات 
به این نام شناخته شــدند- حمایت می کرد. روزنامه 
«سلام» که دو ســال بعد در هجدهم تیر ۷۸ توقیف 
شد، با مدیرمسئولی «موسوی خوئینی ها» و همکاری 
گروهــی از «دانشــجویان خــط امام» نظیــر عباس 
عبدی، محسن میردامادی و چند نفر دیگر، مسئولیت 
اطلاع رســانی کمپین انتخاباتــی اصلاح طلبان را در 
بهار ۷۶ برعهده داشــت. همین روزنامه توانســت در 
فرصتی کوتاه عده پرشــماری از مردم را برای حضور 
پای صندوق های رأی ترغیب کند؛ اتفاقی که در تاریخ 
مطبوعات ماندگار شــد. در همان زمــان هم گروهی 
مجهول الهویه بــرای تخریب کاندیدای اصلاح طلبان 
دســت به انتشــار بولتن هایی زدند که در آن ماجرای 
استعفای او از سِــمتِ وزارت ارشاد را برجسته و این 
اقدام را شــانه خالی کردن او از زیر بار مسئولیت تعبیر 
کــرده بودند. آنهــا علاوه بر بولتن «CD» هم منتشــر 
کردنــد. چاپخانه یک روزنامه عصر مســئولیت چاپ 
این بولتن ها را برعهده داشــت و رســانه ای دیگر هم 
مســئولیت تصویر ســازی و نشر ســي دي را برعهده 
گرفته بــود. کاندیدایی که به اعتــراف خودش صرفا 
آمده بود تــا خلأ نامزدی جناح چپ را پر کند، به ناگاه 
به محبوب ترین نامزد انتخابات بدل شد و شهرتش از 
مرزها هم فراتر رفت و جهانگیر شد. همین محبوبیت 
غیرقابل پیش بینی موجب خشــم کمپین رقیب شــد. 
آنهــا به تصور گمنام بودن این نامــزد، خود را از پیش 
برنــده انتخابات می دانســتند، غافــل از اینکه همان 
نامزد گمنام در مــدت کوتاه فرجه تبلیغات، تبدیل به 
یکی از سرشــناس ترین چهره های معاصر شــده بود؛ 
چهره ای که قرار بود پس از آن نیز همچنان سرشناس 
و محبوب باقــی بماند. آن چهره توانســته بود برای 
نخستین بار «گفتمان» نوینی را در عرصه سیاسی طرح 
کند؛ گفتمانی مبتنی بر «مشی اصلاح طلبانه» با اتکا به 
«جامعه مدنی». تــا آن زمان کاربرد چنین واژگانی در 
عرصه سیاسی بی سابقه بود. همان طور که واژه نوین 
«مردم ســالاری» را نیز هم او به دایره واژگان ما افزود. 
او خردمندانه توانســته بود دریچه تــازه ای به دنیای 
پیچیده و پررازورمز سیاســت باز کند؛ دریچه ای که از 
جنس فرهنگ ساخته شده بود. با همه کارشکنی ها و 
تخریب ها، حتی با راه اندازی «کارناوال عاشورا» نهایتا 
او بود که به پیروزی رســید؛ رخــدادی «۲۰ میلیونی» 
که در تاریخ معاصر به «جنبش دوم خرداد» مشــهور 
شــد. او ۲۰ میلیــون رأی آورد تا زلزله ای سیاســی در 
انداخته باشد. کشور به ناگاه دگرگون شد. چهره هایی 
صلح طلب و اهل مدارا پا به عرصه سیاست گذاشتند. 
آنها همه به «تســاهل و تســامح» باور داشتند. آنها 
همــه خواهان گشوده شــدن فضای سیاســی بودند. 
با تغییــرات تازه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد در 
اقدامی بی سابقه مجوز انتشار ده ها روزنامه و مجله را 
صادر کرد. «احمد بورقانی» که خود سابقه مطبوعاتی 
داشــت، به قهرمانی در عرصه مطبوعات بدل شد که 
توانست باوجود بسیاری از موانع و مخالفت ها، جواز 
نشر بسیاری از نشــریات را صادر کند. او از پیشگامان 
عصر تازه بــود؛ عصری که قرار بود در آن «گفت وگو» 
جای «تحکم» را بگیرد و «مدارا» به جای «خصومت» 
بنشــیند. جامعه حالا رفتار تــازه ای را تمرین می کرد. 
فرهنگ با گشــایش سیاســی به کمــک آن آمد تا به 
آن غنا بخشــد. جامعــه مدنی رفته رفته شــروع به 
شکل گرفتن کرد. دراین میان نقش مطبوعات بیش از 
دیگر رســانه ها بود. آنها در غیــاب احزاب نقش آنها 
را ایفــا می کردند؛ نقش «رکن چهارم دموکراســی». 
به همین خاطــر بیش و پیــش از دیگر رســانه ها در 
معرض آسیب بودند. نقد و نقادی با مطبوعات دوران 
تازه ای را آغاز کرده بود. بسیاری از اهل قلم در همین 
دوران با مطبوعات به مردم معرفی شــدند که سهم 
مطبوعــات اصلاح طلــب در آن میان بیــش از دیگر 
مطبوعات بود. انبوه یادداشــت ها هــرروز عده ای  را 
به چالش می کشیدند و آنها متأثر از قدرت مطبوعات 
گام های بعدی خود را محتاط تر برمی داشتند. فرهنگ 
امــا در آن میان حیات تازه یافته بــود؛ همان طور که 
سیاست هم پس از ســال ها زنده شده بود، اما آیا این 
«بهار» ادامه می یافت؟ ســال ۸۴ اما ســرآغاز خزان 
بود؛ خــزان همان بهاری که بــا دوم خرداد ۷۶ آمده 
بود. همه آنچه که در بهار شکوفه داده بود یکباره به 
خزانی پژمرد. ادبیات، تئاتر، تجسمی، موسیقی و سینما 
پژمرده شدند. شادابی از همه عرصه ها رخت بربست 
و رخوت و کاهلی جای آن نشســت و این قصه غصه 
سال های پیش رو بود؛ سال های عجیب دوران «پدیده  
هزاره سوم» که قرار بود جهان را مدیریت کند! او اینک 
دیگربار خود را مهیای کارزاری تازه کرده است تا برای 
سومین بار خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد؛ 
اما آیا این بار افکار عمومی با او موافقت خواهد کرد؟ 
۸۴ و ۸۸ واجد چه پیامی برای رأی دهندگان خواهند 
بــود؟ ســهم رئیس جمهــور دوران اصلاحــات چه 
می شــود؟ آیا او در این صحنه جایی خواهد داشت؟ 

افکار عمومی چه قضاوت خواهد کرد؟ 

از فرط بى خوابى
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بهناز شیربانی: زمان زیادی از حضور پژمان جمشیدی 
در عرصه تصویر نمی گــذرد، اما حضور در فیلم هایی 
که موفقیت بسیاری در گیشه کسب کرد و سریال های 
پرمخاطب، پژمان جمشیدی را به عنوان بازیگر بیشتر 
به مخاطب معرفی کــرد، اما ظاهرا جمشــیدی به 
موفقیت های اخیرش به شکل دیگری نگاه می کند. به 
بهانه حضورش در فیلم پرفروش «خوب، بد، جلف» 
و مجموعه «دیواربه دیوار» با جمشــیدی گفت وگوی 

کوتاهی داشتیم که در ادامه می خوانید. 

 شــما به عنوان یکی از رکوردداران گیشه سینما و  �
به  نوعی یکی از پول سازترین بازیگران سینمای ایران 

معرفی شدید. این موفقیت را پیش بینی می کردید؟ 
شاید هرکسی جای من بود و از فوتبال به سمت سینما 
و تلویزیون می آمد، باید از این خبر خوشحال می شد، اما به 
نظرم کمی خبر تحریک کننده  است تا اینکه برایم خوشایند 
باشــد. طبعا فروش این سه فیلم به دلیل حضور من نبود 
و بازیگران بســیار خوبی در فیلم های «پنجاه کیلو آلبالو»، 
«آتش بس» و «خوب، بد، جلف» با من همکاری کردند و 

عوامل بسیاری باعث فروش بالای این سه فیلم شدند.
 رسانه ای شــدن این خبر بیشــتر حاشیه ساز است، اما 
می دانم کســانی که ایــن خبر را درج کردنــد قصد بدی 
نداشــتند، اما برای من اتفاق خوشــایندی نبــود، چراکه 

مسئولیت من را بیشتر می کند. 

 طبعــا موقعیت حال حاضر شــما، بــا زمانی که  �
به عنوان فوتبالیست به عرصه هنر پا گذاشتید متفاوت 
اســت، تجربه های حضور در صحنه تئاتر، ســینما و 
تلویزیون تا حد زیــادی از بار انتقادهــا کم کرد. نگاه 

خودتان نسبت به موقعیت حال حاضرتان چیست؟ 
موقعیت خاصی برای خودم نمی بینم و طبعا خودم 
را تافته جدابافته نمی دانم. اساســا برای موفقیت تلاش 
می کنــم، امــا دلخوش به ایــن موفقیت ها هم نیســتم. 
می دانــم که یــک روز همه چیزی که اســمش موفقیت 
است از بین خواهد رفت. نگاه من به زندگی مدت هاست 
تغییر کرده. بعد از فوت مادرم هیچ چیز رنگ سابق را برایم 
ندارد. دیگر برایم اتفاق عجیبی نیست اگر فیلم پرفروشی 
در اکران دارم و ســریال نوروزی ای که در آن سهیم بودم 
به یکی از موفق ترین ســریال های تلویزیون تبدیل شــده 
است. معتقدم این روند بالاخره روزی تمام می شود. البته 
خیلی خدا را شکر می کنم برای موقعیتی که برایم ایجاد 
شــد و بخش قابل ملاحظه ای از آن هم شــانس من بود 
که آدم های مطرح و کاربلدی در مســیر حرفه ای من قرار 
گرفتند و با آنها همراه شدم. سهم زیادی از موفقیت هایم 
را مدیون آنها هســتم. در این مــدت از آدم های کاربلدی 
مثل پیمان قاســم خانی، ســامان مقدم، تهمینه میلانی، 
مانــی حقیقی و... یــاد گرفتم و اگر موفقیتــی برایم رقم 
خورده اســت، حاصل همراهی با این دوستان و بازیگران 

درجه یکی بوده که باعث شد من کم تجربه دیده شوم. 

 «خوب، بد، جلف» به نوعی ادامه همکاری شــما  �
با پیمان قاســم خانی بود و بعد از سریال «پژمان»، بار 
دیگر این همکاری موفقیت آمیز بود. از ابتدا در جریان 

نگارش فیلم نامه بودید؟ 
 بله. من از شروع نگارش فیلم نامه در جریان تغییرات 
عمــده و اصلی آن بــودم. این فیلم نامــه از ابتدا با توجه 
به حضور من، ســام درخشــانی و حمید فرخ نژاد نوشــته 
شــد. فیلم نامه چندین بار تغییر کرد. قرار بود نقش مجید 
مظفــری و رضا رویگــری را دو دوبلور بــازی کنند که این 
اتفاق نیفتاد و خوشــبختانه این دو بزرگوار حضور داشتند. 
چیزی نزدیک به یک سال ونیم نگارش فیلم نامه زمان برد تا 
پیمان به ایده آلی که مدنظر داشت، رسید. خوشبختانه در 
هر فیلم یا سریالی که بازی کردم پشیمان نیستم؛ کارهایی 
بوده که بــه آنها افتخار کردم و حــدس می زدم خروجی 
آنها چه می شود، منظورم از خروجی صرفا فروش نیست، 
بلکه اقبالی اســت که از سمت مخاطب دریافت می کند. 
می دانســتم مانی حقیقی آبرویش را دوست دارد، پیمان 
قاســم خانی کارش را بلد است و ســامان مقدم کمدی را 
می شناسد، بنابراین به این دوستان اعتماد کردم. بخشی از 
راحتی من مقابل دوربین از اعتمادم به این عزیزان اســت. 
شاید کارنامه ای که من دارم بیشتر شبیه بازیگری است که 
۲۰ سال ســابقه کار دارد، ولی من در سه سال موفق شدم 

تجربه کار با بهترین ها را داشته باشم. 
 کمی دربــاره مجموعــه «دیواربه دیوار» صحبت  �

مرتضــی نوری: ســونات پاییــزی، اجرائی ا ســت سرشــار از تکنیک های ناب 
کارگردانی، بازیگری، نورپردازی و طراحی صحنه که متناســب با سبک وسیاق 
متن، اثری درخور پدید آورده اند. تمامی این تکنیک ها بســیج شده اند تا نوعی 
دوئل عشق و نفرت را میان مادر و دختر به نمایش بگذارند. این دوئل در عناصر 
دوتایی صحنه، نور و اجرا طوری طراحی شــده اســت که مخاطب، آگاهانه یا 
ناآگاهانه، خود را با ماجرایی به ظاهر آرام، اما در باطن پر از تقابل های ظریف و 
پیچیده روبه رو می بیند. آکسســوار صحنه خلاصه می شود در یک جفت میز و 
صندلی چوبی در دو منتهاالیه، یک چمدان و پارچه مخملی پهن شــده بر کف 
صحنه. طراحی خاص میزها به آنها امکان می دهد که در لحظه های مختلف 
اشــیای متفاوتی چون پیانو و تختخواب را تداعــی کنند. پرژکتورها، به صورت 
جفت جفت، در دو سوی صحنه روبه روی یکدیگر و با ارتفاع کم، طول صحنه 
را پوشش می دهند که علاوه بر تداعی فاصله دور و رابطه سرد مادر و دختر، با 
پرتاب نور از فراز شانه های بازیگران نمای اُوِرشولدر را القا می کنند که می تواند 
یادآور مدیوم ســینما باشد؛ مدیومی که خاســتگاه اصلی اثر است. بازیگران با 
شــیوه بیان و بدن خود بیش از هرچیز سعی در به نمایش گذاشتن آمیزه عشق 
و نفرت دارند. فاصله قرارگرفتن آنها روی صحنه، لحن لکنت وار و ســکته دار 
آنها هنگام بیان احساساتشان نسبت به یکدیگر، عبور هرازچندگاهشان از کنار 
هم - که گاهی با تماس های موقت و دراماتیک همراه اســت - به تماشــاگر 
کمک می کند تا علاوه بر متن، به زیرمتن دیالوگ ها رسوخ و رابطه پرتنش مادر و 
دختر را حس کند. بیان سکته دار بازیگران آنجا که نقش راوی را بازی می کنند 
محو می شود و این نکته تکنیک فاصله گذاری را در کار دخیل می کند؛ تکنیکی 
کــه هرازچندگاهی در آثار دیگر جلال تهرانی، از جمله «مخزن» و «دور دنیا در 
هشتاد روز» خودنمایی می کند. دوئلِ دو جهان بینی سکولار و مذهبی یا فیزیکی 
و متافیزیکی، هســته اصلی تقابل هایی ا ست که از راه متن و بازی بازیگران به 
نمایش درمی آید. مادر، نماینده جهان بینی سکولار است؛ جهان بینی ای که در 
ســبک زندگی او و انتخاب هایش در قبال وقایع گذشــته تجلی یافته است. او، 

به عنوان یک پیانیســت مشــهور، زندگی لذت طلبانه ای را با هواداران و عشاق 
خود می گذارند و در قبال مرگ شوهر، مرگ نوه، معلولیت دختر کوچک («چرا 
اون نمی تونه بمیــره؟!») و رنج های روحی- روانی دختر بزرگش واکنش های 
ســرد و از نظر ایوا، نادرستی داشته است و اینک در آستانه پیری و پس از مرگ 
دوســتش حفره های این جهان بینی را به شدت احساس می کند؛ قرارگرفتن در 
معرضِ قضاوت ایوا و مواجهه با جهان بینی او (که دســت کم به خاطر داشتن 
روزنه امید بر جهان بینی سکولار او می چربد) نیز به این بحران دامن زده است. 
در سوی دیگر، ایوا، نماینده جهان بینی مذهبی یا متافیزیکی  است؛ جهان بینی ای 
که به قول خودش با قانون عشــق، مرزها را درمی نوردد؛ ایوا توانســته است 
به مدد این نگرش در برابر دیدگاه ســرد شــوهر و مادرش با ترومای غرق شدن 
کــودک خود کنار آید. از نظر او، فرزندش نمرده اســت و همچنــان در کنار او 
زندگی می کند. درمقابل، شــوهر و مادر او با جهان بینی ســرد خود این واقعه 
دردناک را نشانه ای از جنس دیگر می دانند («اگه خدا وجود داشت نمی ذاشت 
بچه مــون غرق بشــه») و عدم باور ایــوا به مرگ فرزندش را صرفا به چشــم 
مکانیســم دفاعی یک مادر برای امتناع از پذیرش واقعیت های تلخ می نگرند 

(«دختــر من فکر می کنه بچه اش هنوز زنده اســت؛ اگه این باور براش مفیده، 
خب چه عیبی داره؟!»). با طراحی طولی صحنه و شــیوه قرارگرفتن بازیگران 
در دو منتهاالیه، تماشاگر ناگزیر اســت مدام به این سو و آن سو سر بچرخاند تا 
هرگاه ایوا یا شــارلوت دوئل وار دیالوگی را از چله کمان به ســمت حریف رها 
می کننــد واکنش طرف مقابل را ببیند. با این همه، اگرچه نویســنده و کارگردان 
این دوئل را تا جایی پیش می برند که در لحظه اوج درام، مادر درهم شکســته 
و مســتأصل روی پارچه مخملی بر خــود می پیچد و از دختر دریوزگی محبت 
می کند («من همون قدر بی پناه بــودم که تو. با من مهربون باش»)، در نهایت 
پیروز این ماجرا روی دیگر این رابطه؛ یعنی عشــق است. ایوا پس از رفتن مادر، 
با نوشــتن نامــه ای از او عذر می خواهد و اظهار امیــد می کند که فرصت های 
دوست داشــتن از دســت نرفته باشــد. در آثار برگمان، فاصله میان نسل ها به 
درازای فاصله میان جهان بینی هاست («کلمات تو به درد بیان حقایق از دیدگاه 
تو می خورن و کلمات من برای بیان حقایق از دیدگاه من مناسبن») و در فلسفه 
او تنها چیزی که می تواند این فاصله را پر کند عشق است؛ این مضمون در آثار 
دیگر برگمان از جمله «توت فرنگی های وحشــی» و «هم چون در یک آینه» نیز 
به چشم می خورد. جلال تهرانی با حذف دو پرسوناژ ویکتور (شوهر ایوا) و هلنا 
(دختر معلول شارلوت و خواهر ایوا) آب ورنگی مینی مال به اثر بخشیده و آن 
را با حال وهوای تئاتر سازگارتر کرده است؛ از آنجا که دو پرسوناژ حذف شده در 
شخصیت شارلوت و ایوا مابازاهایی دارند (جهان بینی ویکتور، در متن اقتباسی 
تهرانی، تا حدودی با جهان بینی شارلوت هم خوانی دارد و هلنا همچون خواهر 
خود، ایوا، قربانی بی مهری های مادر است)، این حذف نه تنها به متن لطمه ای 
نــزده، بلکه به مخاطب کمک کرده تا تقابل مادر و دختر را برجســته تر نظاره 
کند. ایــن نمایش همچون آثار دیگر تهرانی، از جمله «مخزن» و «ســیندرلا»، 
بر تقارن های فرمال میان متــن، اجرا، طراحی صحنه و نورپردازی تکیه دارد و 
مصداق کمابیش ایده آلی از سبک وســیاق خاص او در کارگردانی و بازیگردانی 

را به مخاطب عرضه می کند. 

نگاهی به نمایش سونات پاییزی
سونات پاییزى؛ دوئل عشق و نفرت

گفت وگو با پژمان جمشیدی

دلخوش به 
موفقیت هایم 

نیستم

کنیم و جنس کمدی ســامان مقدم که کمی متفاوت تر 
از روال تلویزیون است. فارغ از همراهی با کارگردانی 
به نام سامان مقدم، قصه این سریال چقدر برای شما 

جذابیت داشت؟ 
ســامان مقدم را می شــناختم، اما تجربــه همکاری 
نداشتیم. «دیواربه دیوار» پشت صحنه بسیار خوبی داشت 
و شیوه کارگردانی ســامان مقدم برایم بسیار قابل احترام 
است. شــاید به نظر داستان ســریال معمولی جلوه کند، 
اما نگاه قصه به موضوع فقــر برایم جالب بود. آدم های 
این عمارت، آدم های فقیری هستند، اما مثل باقی فیلم ها 
یا ســریال ها کثیف و چرک نیستند. شــاید بسیاری از ما در 
یک دوره ای از زندگی روزهای این چنینی ای که در ســریال 
می بینیــد را تجربه کردیم. من هــم چنین تجربه ای دارم، 
من در خانواده فرهنگــی زندگی می کردم و اوایل انقلاب 
با تغییراتی که ایجاد شــد، شــرایط اقتصادی خانواده ما 
هــم تغییر کرد و مجبور شــدیم طــوری زندگی کنیم که 
دخل وخرجمــان جور دربیایــد. برای همین شــیوه نگاه 
دوستانم در این سریال را می پسندم و برایش احترام قائلم. 
آدم های این ســریال را در قاب تمیزی می بینیم و من این 

نگاه را دوست داشتم. 
 شتاب ساخت سریال مناسبتی سخت نبود؟  �

چرا، فشار زیادی روی گروه بود و تمام تعطیلات نوروز 
ســر کار بودیم. فضای پشت صحنه ســریال عالی بود و 
کمترین حاشیه را داشتیم. البته حس می کنم بیشتر از ما، 
گروه نویســندگان این مجموعه و در رأس آنها آقای الوند 
فضای پراسترس تری را تجربه کردند، اما گروه حرفه ای این 
ســریال باعث شد تا خیلی ســختی های کار را در این سه 

ماه حس نکنیم. 
 همچنان قصــد دارید در ســینما و تلویزیون، در  �

کارهای کمدی حضور داشته باشید؟ 
کار غیرطنــز را بیشــتر در تئاتر تجربه کــردم، البته در 
عرصه تصویر، فیلم آقای کرم پــور طنز نبود، اما برای من 
همه چیز به فیلم نامه و کارگردان بســتگی دارد. گاهی با 
کارگردانی همراه می شــوی که به کارش مســلط است و 
یقیــن داری تو را در بهترین موقعیتی کــه باید می گذارد، 
مثل آقــای کاهانی که در یک درام جــدی، با حضور یک 
بازیگر کمدی، شخصیت شیرینی را خلق می کند و نتیجه 
درخشان می شود. ترجیح من این است که در نقش هایی 
حضور داشــته باشم که دوستشــان دارم؛ مثلا شخصیت 
بهــرام در ســریال «دیواربه دیــوار» که کمدی نیســت و 

موقعیت های بامزه ای برایش ایجاد می شود.
 همچنان در تئاتر فعال خواهید بود؟  �

اجرای «پپرونی برای دیکتاتور» آغاز شــده است؛ 
نمایشــی که در اجرای اول مــورد اقبال قرار گرفت و 
پرفروش ترین نمایش ســال گذشــته ایرانشــهر شد. 
اجرای مجدد این نمایش بــا تغییر برخی از بازیگران 
این نمایش روی صحنه می رود و قطعا بازی در تئاتر 

را ادامه خواهم داد. 

نام نمایش
هملت

بوف کور
آسد کاظم

بى پدر
خواستگارى

نویسنده مرده است
سونات پاییزى

ولپن
سونات شب

مسئولیت شکستن سکوت
آدم آدم است

براى کلاه آهنى ها
مافیا

رومئو و ژولیت
هدیه مرموز

تالار
تئاترشهر
چهارسو
سایه

قشقایى
سنگلج
حافظ

سمندریان
ناظرزاده کرمانى

انتظامى
مولوى
مولوى
باران
باران

تئاتر مستقل
پردیس تهران

ساعت اجرا
20
20
20
20

19:30
20

20:30
19:15
20:30

18
20:30

19
21

20:30
18:30

خبر ویژه

عصرگاه دوشــنبه، دانشــگاه هلســینکی میزبان 
حکیم ابوالقاسم فردوسی و نوای حماسی شاهنامه 
بــود. آیین رونمایــی از ســردیس ســراینده میهنی 
ایرانیــان، گردهمایی شایســته ای شــد از چهره های 
نامــدار فرهنگی و سیاســی اســکاندیناوی تا یکی از 
شکوهمندترین جشــن های صدمین سالگرد استقلال 
فنلانــد رقــم بخــورد. ســال ۲۰۱۷ میــلادی برابر با 
صدســالگی برپایی جمهوری در کشــور فنلاند است 
و کشــورهای گوناگون کوشــیده اند تا در پاسداشــت 
این رویداد تاریخی با مردم فنلاند همراهی ســتودنی 
داشته باشند. پس به ابتکار نمایندگی ایران، سردیس 
فردوســی بــزرگ به عنوان نمــاد پیوند دو کشــور و 
هدیــه ای از جمهوری اســلامی ایران بــه جمهوری 

فنلاند آماده برای تقدیم شــد. در آغاز آیین رونمایی، 
ضرب و زنگ حماسی مرشــد محسن شریفی، چنان 
فرهنگ دوســتان را بــه وجد آورد تا ســتایش ارزنده 
دکتر کامبیز جلالی، ســفیر کشــورمان در هلسینکی، 
از فرزند برومند ایران زمین بیشــتر به دل ها بنشــیند. 
ســپس میثم موحدفرد، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی 
هنری فردوســی، از جایــگاه زبان پارســی در تاریخ 
ادبیات جهــان یاد کرد و یادآور شــد:  اگر تنها و تنها 
فردوسی یک خدمت کرده باشد و آن نیز نگاهبانی از 
زبان کهن و کلاسیک جهان، زبان پارسی باشد، سزاوار 
جاودانگی ابدی است. در ادامه پروفسور همین آنتیلا، 
استاد دانشگاه و مترجم فنلاندی شاهنامه، به اندیشه 
ژرف حکیم و اثر سراســر اندرز وی اشــاراتی داشت. 

چاپ شــاهنامه برگردان استاد آنتیلا به زبان فنلاندی 
در ســال گذشــته، مهم ترین انگیزه برای پیشــکش 
ســردیس فردوســی به مردم فنلاند بود. ســخنرانی 
میزبان، پروفسور یوکو کولا، رئیس دانشگاه هلسینکی 
که بــا همراهی رؤســای دانشــکده های گوناگون و 
مدیران بلندپایه وزارت امور خارجه فنلاند انجام شد، 
دیباچه ای برای پرده برداری از نیم تنه فردوســی شد. 
این سردیس که ساخته سرپنجه هنرمند استاد افشین 
اســفندیاری است و به سفارش و پشتیبانی نمایندگی 
کشــورمان در هلســینکی طراحی و ســاخته شــده، 
چهارمین ســردیس حکیم توس اســت که در هفت 
سال گذشــته پس از ثبت  هزاره شاهنامه در یونسکو 
از ســال ۲۰۱۰ تاکنون به تکاپوی مؤسســه فردوسی 

پیشکش می شود. پیرو هماهنگی های صورت گرفته، 
یادبود فردوسی ویژه صدمین سالگرد استقلال فنلاند 
در بخش آســیا و آفریقای دانشگاه هلسینکی نصب 
خواهد شــد. تا پایان برنامه، بارهــا آواهای پهلوانی 
و ضرب نــوازی زورخانه ای در دانشــگاه هلســینکی 
طنین انداز شــد تا نمایشــی از هنر موسیقی باستانی 
ایرانیان باشــد. همچنین در کنار این آیین، نمایشــگاه 
عکســی از میراث گنجینــه ای شــاهنامه به نمایش 
گذاشته شد که آثاری از استاد سعید محمودی ازناوه 
هستند و با پشتیبانی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی 
ایران آماده شده اند. گفتنی است نمایشگاه دیگری از 
برترین هنرهای ســنتی و صنایع دستی ایران نیز برپا و 

با استقبال میهمانان روبه رو شد. 

در جشن های صدمین سالگرد استقلال فنلاند
سردیس فردوسى؛ هدیه ایران به مردم فنلاند

مریم طیارى . مؤسسه فرهنگى هنرى فردوسى


